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  ، خراسان جنوبي، ايران . كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي تطبيقي، دانشگاه بيرجند1

 خراسان جنوبي، ايران، دانشگاه بيرجند،  . استاديار زبان و ادبيات فارسي2

   خراسان جنوبي، ايران . استاديار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه بيرجند،3
 

  30/6/93 پذيرش:                                                          25/5/93دريافت: 

  

  چكيده
ها و هاي بين ادبيات زبانها و شباهتيكي از وظايف ادبيات تطبيقي، بررسي و تجزيه و تحليل ارتباط

هاي ادبيات تطبيقي است كه در ترين موضوعات پژوهشنيز از مهم» اقتباس«هاي مختلف است. مليت
پردازد. توفيق الحكيم و غلامحسين ساعدي، دو آن، نويسنده به تفسير يا بازآفريني اثر هنري ديگر مي

و  بجماليونترتيب در نگارش نمايشنامة  نويس مطرح در ادبيات عربي و فارسي هستند كه بهنمايشنامه
اند؛ اما در كميت و كيفيت استفاده از عناصر ون پرداختهبه اقتباس از اسطورة يوناني پيگمالي پيگماليون
اند. هدف مقالة حاضر، توصيف و تحليل تطبيقي اين دو اثر از لحاظ  اي متفاوت عمل كردهنمايشنامه

دهد كه توفيق الحكيم در اين زمينه، عملكرد بهتري عناصر نمايشنامه است. نتايج اين پژوهش نشان مي
هاي جامع ماية جديد و ديالوگ هاي فرعي، ايجاد دروناسطوره، ورود شخصيت داشته است. تلفيق چند

تنها به  نه پيگماليون،رود؛ ولي ساعدي در به شمار مي بجماليونبرانگيز از جمله نقاط قوت اثر  و تأمل
اي نيز موفق نبوده است؛ عدم اصل اسطوره چيزي اضافه نكرده، بلكه در رعايت عناصر نمايشنامه

هاي جديد كه به پيشبرد حوادث اصلي نمايش كمك كند، عدم هاي فرعي و شخصيتاستفاده از موضوع
كه تأثيري در  -ايهاي فاقد محتوا و حاشيهها و وقايع اثر، ديالوگارائة اطلاعات و مقدمه از شخصيت

  از جمله معايب اين اثر است.  -سير نمايش ندارند
  

   گماليون، بجماليون، توفيق الحكيم، غلامحسين ساعدي.: عناصر نمايش، پيواژگان كليدي
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  .مقدمه1

شد، جانبدارانه بود؛ به ، تعاريفي كه از آن ذكر مي1گيري رشتة ادبيات تطبيقيدر آغاز شكل
كرد به عبارت ديگر، هر كس يا هر گروه و مكتبي، بنا بر نگرش و هدف خاصي كه دنبال مي

پرداخت. موضع مكتب فرانسوي دربارة حوزه و روش ارائة تعريفي از ادبيات تطبيقي مي
هاي پژوهش در موارد تلاقي ادبيات در زبان«ادبيات تطبيقي سختگيرانه بود و عبارت بود از 

طور كلي، ارائة نقشي كه  مختلف، يافتن پيوندهاي پيچيده و متعدد ادب در گذشته و حال و به
). اما مكتب آمريكايي 32: 1987غنيمي هلال، » (پيوندهاي تاريخي در تأثير و تأثر داشته است

اي را تواند حوزة مطالعاتي ادبيات تطبيقي باشد و ديد گستردهمعتقد بود كه هر متني مي
نسبت به حوزة ادبيات تطبيقي در پيش گرفت. امروزه ادبيات تطبيقي، اصطلاحي مبين 

باني را پشت سر نهاده و هاي ملي يا تاريخي يا زهاي مطالعاتي است كه مرزبندي برنامه
هاي گوناگون را مورد نظر قرار شود كه نفوذ متون به حوزة فرهنگنشانگر پژوهشي مي

  توان گفت:  مي» ادبيات تطبيقي«). بنابراين دربارة تعريف 63: 1383دهد (نك. پين،  مي
ا يكي از و نيز ادبيات ب[ستد) دوسوية دو قلمرو ادبي  و مطالعة همه يا بخشي از روابط (داد

شناسي  شناسي، زبانشناسي، جامعه قلمروهاي معرفتي ديگر همچون دين، فلسفه، هنر، روان
تأثري ميان آن  -اي پيوند يا رابطة تأثيرهاي معتبر و علمي، وجود گونهاست كه پژوهش ]و...

  . )52-50: 1388دو را تأييد كند (محمدي، 
واقع،  اقتباس، در«اي ادبيات تطبيقي است. هاقتباس ادبي، يكي از موضوعات گستردة پژوهش

نوعي تأثيرپذيري يا تفسير است كه در آن هنرمند، با تفسير اثر هنري ديگر يا پيروي از آن، 
(انوشيرواني، » كند كه ردپاي آثار متقدم در آن قابل رؤيت استاثر جديدي بازآفريني مي

1389 :23 .(  
غلامحسين  2پيگماليونقي، به مقايسة نمايشنامة در اين گفتار قصد داريم با رويكرد تطبي

مايه،  توفيق الحكيم، از لحاظ عناصر نمايشنامه (شامل: موضوع، درون 3بجماليونساعدي با 
ها وگو، زمان، مكان، زاوية ديد، گونه و سبك)، بپردازيم و ميزان شباهتطرح، شخصيت، گفت

  . كنيمهاي دو اثر را توصيف و تحليل و تفاوت
الهام از اسطورة پيگماليون در ادبيات جهان سابقه دارد و دو نمايشنامة مورد بحث در 

نويسان مطرح ادبيات اين پژوهش از جملة آن آثار هستند. توفيق الحكيم كه يكي از نمايشنامه
 

1. com parative literature 
2. Py gmalion 
3. Bejmalion 
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بار، زيبايي اسطورة  اولين«گويد: مي بجماليونشود، در مقدمة نمايشنامة عربي محسوب مي
در موزة  5اثر ژان راوكس» 4بجماليون و جالاتيا«ان به وسيلة تابلوي رنگ روغن يونان باست

م، 1942). او تحت تأثير اين تابلو، در سال 32: 1384(عثمان، » لوور پاريس بر من آشكار شد
پردازد. اين نمايشنامة بلند در چهار فصل تنظيم شده و مي بجماليونبه نگارش نمايشنامة 

شود كه بجماليون به جالاتيا است. اهميت اين اثر، زماني آشكار مي موضوع اصلي آن عشق
و...  8، آپولون7، نرسيس6توفيق الحكيم در كنار اين اسطوره از اساطير ديگري، مانند: جالاتيا

  شوند. ها دربارة موضوع اصلي به خدمت گرفته ميگيرد كه البته همة آننيز بهره مي
ه.ش 1335نويسان معاصر، در سال ساعدي، از نمايشنامه در ادبيات ايران نيز غلامحسين

، نمايشنامة پيگماليونپردازد. مي پيگماليوندر نگارش اولين اثر خود به اقتباس از اسطورة 
اي نمايشنامه كوتاهي است كه در سه پرده تنظيم شده است. ساعدي دو پرده از فرم سه پرده

را  پيگماليونكند و در پردة مياني، ا) روايت ميرا از زبان ناظران واقعه (ابر، باد و دري
  دهد. شخصيت اصلي قرار مي

پرسش مقالة حاضر اين است كه با توجه به اقتباس مشترك توفيق الحكيم و غلامحسين 
هايي ميان عناصر اين دو نمايشنامه ها و تفاوتپيگماليون، چه شباهتاز اسطورة  ساعدي

  اند؟ تر عمل كردهنويس در اين زمينه موفقنمايشنامهيك از اين دو  وجود دارد و كدام
فرضية پژوهش اين است كه توفيق الحكيم به دليل آشنايي بيشتر با اصول و عناصر 
نمايشنامه و نيز وضعيت برتر اين نوع ادبي در ادبيات عرب، در زمينة رعايت عناصر 

هاي هاي دو اثر از شباهتاوتنويسي عملكرد بهتري داشته است و به همين دليل تفنمايشنامه
  آن بيشتر است.

  
   . پيشينة تحقيق2

توفيق الحكيم بپردازند، وجود  بجماليوندر ادبيات عرب، آثاري كه به بررسي نمايشنامة 
به نقد و بررسي سه  ،المصادر الكلاسيكيه لمسرح توفيق الحكيمدارد. احمد عثمان در كتاب 

پردازد.  از توفيق الحكيم مي پراكسا و مشكل حكومتو  اوديپ شهريار، بجماليوننمايشنامة 
تلاش او در اين كتاب بر آن است كه با استفاده از اين سه نمايشنامه، تأثر توفيق الحكيم از 

 
1. Galatia       2. Jean Ravx  

3. Narcisse    4. Apol lon 
 

  ي جالاتيا روايات مختلفي وجود دارد:ي اسطورهدرباره 6 - 1
ام ) «1 معني كه به » جالاتيا«ممكن است ن ان مرجع به  اد زب در » سپيد، چون شير«استن لين بار هومر  كه او يايي  عروسان در ام يكي از  اد«است، ن ديثورامبوس (» ايلي وس، شاعر  بسا كه فيلوكسين باشد و چه  ام برده،  43از آن ن صيده380- 6 در ق وره  اشد كه از اين اسط كسي ب وب اس»كيكلوبس«اش، ق.م)، اولين  كه منس ام برده است  ه، ن وحشي ت به سلال ان،»(غولهاي  13عثم 84 :2 2    .(  

ورهاحتمال مي) «2  ود اسط هر نام اسطور ين تشابه نام،  اشد و ا لاتيا همان گل سيسيلي ب نام ي جا گر است به  يس«اي دي لاتيس به معني گالي است)» جالات ».(گا  

ه3  ار درب وايتي كه  وره) ر ام بوليفيموس عاق«وجود دارد: » جالاتيس«ي ي اسط ود به ن پسري ب ين ازدواج  كند، با او ازدواج كند و حاصل ا لب  ضايت جالاتيا را ج ه») جالاس«يا » گالاس«(يا » جالاتيس«بت توانست ر يشين استاي دودمان گلكه جد اسطور يعني فرانسويان پ (ها،  ان.» ).26- 25هم  
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پردازد. سميره زيدان نيز در كتاب فرهنگ يونان را اثبات كند و به عناصر نمايشنامه نمي
هاي الحكيم) طي چهار فصل، به بررسي جنبه(عند كل من برنارد شو و توفيق  بجماليون

كنون اثري  ها پرداخته است؛ اما در ادبيات فارسي تامختلف اين دو اثر از جمله ساختمان آن
است. ابتكار اين مقاله در اين  نشدهغلامحسين ساعدي بپردازد، ارائه  پيگماليونكه به بررسي 

ست و ثانياً به بررسي و تطبيق اين اثر با غلامحسين ساعدي ا پيگماليوناست كه اولاً دربارة 
  توفيق الحكيم پرداخته است. بجماليون

  
  اثر توفيق الحكيم بجماليون. خلاصة نمايشنامة 3

اي كه نسبت به آنان بيند و كينههايي كه در زنان ميبجماليون، پادشاهي است كه به دليل عيب
كند و با وجود اين اعتقاد، مجسمة زن زيبايي را دارد، دستور منع ازدواج با زنان را صادر مي

تدريج عاشق آفريدة خود  سازد كه از لحاظ زيبايي از همة زنان برتر است. بجماليون بهمي
(الهة  9هاي ونوسدارد. روزي در يكي از جشنشود و او را همچون همسر خود عزيز ميمي

خواهد مجسمه را حيات بخشد. ونوس يپردازد و از وي مزيبايي)، به نيايش با اين الهه مي
كند. در گيرد و پادشاه با او ازدواج مي نتيجه، مجسمه جان مي پذيرد. دردرخواستش را مي

كه از فرار جالاتيا (مجسمه) با نرسيس خشمگين است، از ونوس حالي فصل دوم، بجماليون در
ا به او بازگرداند؛ اما ونوس خواهد اين آفريدة ناقص خود را بگيرد و اثر هنري جاودانش رمي

براي جبران اشتباهش، با كمك آپولون (خداي معرفت) عشق بجماليون را بر جالاتيا قرار 
كند. در فصل گردد و وفادارانه به او خدمت ميدهد. پس از آن جالاتيا نزد همسرش برمي مي

براين از ونوس گزيند؛ بناسوم، بجماليون در كشاكش دروني بين عشق و هنر، هنر را برمي
اش بار نيز خواسته خواهد دوباره جالاتيا را به مجسمه كه جاودان است، تبديل كند و اينمي

كه باعث مرگ همسرش شده است،  شود. اما در پايان نمايش، بجماليون از اينپذيرفته مي
  شكند.شود و مجسمه را ميدچار جنون مي

  
  ن ساعدياثر غلامحسي پيگماليون. خلاصة نمايشنامة 4

شود. پيگماليون اي، از زبان ناظران واقعه (ابر، باد و دريا) روايت مياين نمايشنامة سه پرده

 
1. Venus  
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جان باعث شود. عشق او به اين مجسمة بياي به نام آمينوس فيلاري ميشاه، عاشق مجسمه
 بار به معبد حدي كه براي زنده شدن مجسمه روزي چند شود تاپريشاني خاطر او مي

هاي شاه رود تا آرزويش را برآورده سازد. سرانجام آفروديت به خواهشمي 10آفروديت
دهد و روزي كه پيگماليون طبق عادت هر روز به اتاق آمينوس فيلاري جوان پاسخ مثبت مي

پايد؛ شود. اما خوشحالي شاه ديري نميرود با كمال تعجب با پيكر زندة مجسمه مواجه ميمي
گزيند. اين مسئله، ق شديد پيگماليون به آمينوس، او از وي دوري ميخلاف عش زيرا بر

شود براي يافتن راه حل نزد سازد كه ناچار ميقرار ميپيگماليون را به نحوي افسرده و بي
ساحر برود. آندرياي جادوگر كه عاشق مجسمه است و به دنبال فرصتي است كه  11آندرياي

تني آمينوس در درياي بزند، تنها راه حل را براي او، آبپيگماليون را از سر راه خود كنار 
كند و روز جشن مفيستوفلس را كه  داند. بنابراين از نيروي سحر خود استفاده ميطوفاني مي

كند. روز جشن، آمينوس براي شنا به سمت  دريا طوفاني است، براي آبتني آمينوس تعيين مي
يگماليون، پيگماليونِ او شاه را براي نجات وي رود، پس از چندي صداي فريادهاي پدريا مي

جان پيگماليون و مجسمة آمينوس فيلاري كشاند. در صحنة آخر، جسد بيبه سمت دريا مي
  شود. ديده مي

  

  . تحليل عناصر دو نمايشنامه5
، 15، شخصيت14، طرح13مايه ، درون12اند از: موضوع ترين عناصر نمايشنامه عبارتمهم
ترين عناصر اين دو  كوشيم مهم . در اين پژوهش مي19و زاوية ديد 18مكان،  17، زمان16وگو گفت

  .كنيمنمايشنامه را تحليل و مقايسه 
  
  مايه) ، مضمون (درون . موضوع5 - 1

هر نمايشنامة خوبي، بايد يك موضوع مشخص داشته باشد؛ زيرا ممكن است به انواع مختلفي 
نباشد، آن اثر ناقص و نارسا خواهد بود (نك. كه موضوع اثري مشخص  تعبير شود. تا زماني

مايه  مايه را يكي دانست؛ زيرا موضوع از درون ). اما نبايد موضوع و درون16:  1364اگري، 
تم يك ايدة انتزاعي مهم است كه از دل « آيد:مايه از موضوع به دست مي تر است و درونكلي

 
1. Aphrodite   2. Andrea 
3. topic            4. theme 

5. plot               6. character 
7. dialogue      8. time  

9. place           10. p oint  of view 
15  
16  
17  
18  
19  
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  ).94: 1388(گرگ، » دهدارائه مي آورد كه اثر ادبي از موضوع خودمي بر پرداختي سر
اي كه در خلال اثر كشيده مايه، فكر اصلي و مسلط در هر اثري است، خط يا رشته درون
مايه را  دهد. به بياني ديگر، درونهاي داستان را به هم پيوند ميشود و وضعيت و موقعيت مي
كند، به همين ستان اعمال مياند كه نويسنده در داعنوان فكر و انديشة حاكمي تعريف كرده به

 دهد اش را نشان ميماية هر اثري، جهت فكري و ادراكي نويسنده گويند درونجهت است كه مي
  ). 174: 1376(ميرصادقي، 

شود موضوع اصلي هر دو اثر، عشق به مجسمه است. نيروي عشق است كه باعث مي
ان به عجز و لابه به درگاه شاه مغروري چون پيگماليون كه به هيچ زني توجه نداشت، چن

اش را اجابت كند. در ونوس (آفروديت) بپردازد كه دل اين الهه به رحم آمده و خواسته
هاي فرعي ديگري، چون عشق موضوعبه ، نويسنده در كنار اين موضوع اصلي، بجماليون

كه نزد  ايتوانم اين عشق را فراموش كنم. من با مادهايسمين: من نمي«ايسمين به نارسيس: 
توانم او را فراموش كنم. او جزئي من بود، از نارسيس يك موجود ديگر ساختم... بنابراين نمي

 )، نبرد دو طبقة بندگان و خدايان: 65: 1942(الحكيم،  »از من... بلكه بهترين اجزاي من است

و پستي را  بجماليون خطاب به خدايان: اي ساكنان اولمپ! شما تلفيقي از زشتي، زيبايي، ارتفاع
كه را چنين شيء لطيف و پاكي توانيد اينگذاريد! اما هرگز نميسازيد و نام آن را حيات ميمي

شود، بسازيد... بله ... هنر نيروي من است... من يك بشر فاني هستم... آن هنر ناميده مي
خودم را با جبروت من است... معجزة من است... سلاح من است... من اين توانايي را دارم كه 

توانم با سلاح خودم شما را از بين ببرم... سلاح شما حيات است و شما مقايسه كنم و مي
 ) 121-120سلاح من هنر... (همان: 

  است.  نيز پرداختههمچنين نبرد آپولون و ونوس  و
هاي فرعي در موازات عشق بجماليون به جالاتيا قرار دارد و به تكميل سير اين موضوع

خوبي توانسته است با استفاده از اين حوادث فرعي،  كند. نويسنده بهبسيار كمك مينمايش 
به اقتباس صرف از اسطوره پرداخته  پيگماليون فكر غالب بر اثر را تقويت كند. اما ساعدي در

و نتوانسته است همچون توفيق الحكيم با ايجاد حوادث فرعي به تعميق موضوع اصلي نمايش 
ي پيشبرد حادثة اصلي نمايش، شخصيت آندريا را كه يك ساحر است، وارد بپردازد. او برا
كند به كارشكني در رابطة كند. آندريا نيز به مجسمه چشم دارد و سعي مينمايش مي

شود؛ اما نحوة وارد نهايت نيز موفق مي پيگماليون با آمينوس فيلاري (مجسمه) بپردازد و در
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كه به تأثيرگذاري طوري ضعيف است؛ به ة فرعياين حادثشدن اين شخصيت و پرداخت 
  كند. موضوع اصلي كمكي نمي
رسد. در مايه نيز بايد گفت عشق در هر دو اثر به سرانجام خوبي نمي در رابطه با درون

تواند بين عشق و هنر يكي را انتخاب كند. او ابتدا عشق و پس اثر توفيق الحكيم، بجماليون نمي
  رساند: كدام وي را به آرامش نمي گزيند؛ اما انتخاب هيچرا برمياز آن هنر 

ونوس: آپولون، نظرت چيست اگر دوباره روح حيات را در او بدميم و همسرش را به او 
داني چه اتفاقي خواهد افتاد اگر اين كار را بكنيم؟ ونوس: چه بازگردانيم؟ آپولون: آيا مي

آورد و ي كه بار اول افتاد... ابتدا به جالاتياي زنده روي مياتفاقي؟ آپولون: دقيقاً همان اتفاق
صورت  خواهد كه او را بهبيند و مجدداً از ما ميسپس هيچ زيبايي و كمالي را در او نمي

برد و باز ما زند و همان كلمات را به كار ميمجسمه درآوريم و دوباره در برابر ما فرياد مي
ترتيب  كند و بدينانيم و او زيبايي كمتري را در آن مشاهده ميگرداثر هنريش را به او بازمي
كند و زيبايي هنر برايش شود و ديگر زيبايي زندگي او را قانع نمي آرامش از او گرفته مي

تواند زيبايي و كمال را در اوضاع و احوال، تصاوير و اشكال نتيجه نمي شود و درمعني مي بي
  ). 152-151: 1942كند (الحكيم، ايي فروكش نميديگر ببيند و عطش او براي زيب

كند.  داند و نزديكي به آن را احساس مينهايت نيز تنها راه رسيدن به آرامش را مرگ مي در
طور كه در اصل اسطوره آمده است، تنها به مسئلة عشق  ، ساعدي همانپيگماليوناما در 

مطرح نيست. پيگماليون به  پردازد و مسئلة كشمكشپيگماليون به آمينوس فيلاري مي
جاودانگي هنر و زوال عشق جسماني توجهي ندارد و تنها به دنبال جلب توجه آمينوس 
فيلاري و رسيدن به عشقش است و در پايان نيز در راه رسيدن به همين هدف، جانش را از 

  دهد.دست مي
  

  . طرح5 - 2
گويي  ع يا روش داستاناصطلاح طرح، چگونگي ساخت يا ترتيب تركيب موضو«

طرح، روح درام است و «به اعتقاد ارسطو، ). 181: 1365(شهرياري، » نويس است... نمايشنامه
). 113: 1383(گربانيه، » بايد كامل و تمام باشد؛ يعني چيزي باشد واجد آغاز، ميانه و پايان

علت و معلولي كنار  اساس رابطة كه بررا واقع ما در طرح، نظم و ترتيب عناصر و حوادثي  در
يابد. با كنيم و به واسطة اين نظم، نمايشنامه ساختار و شكل ميدرك مي ،اندهم قرار گرفته
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، ساختمان طرح شامل: تحليل متون نمايشيبندي ميشل پرونه در كتاب توجه به تقسيم
ونه، شود (نك. پرمي 23گشاييو گره 22، تحولات ناگهاني21افكني (مقدمه)، گره 20چيني زمينه
1390 :56 .(  

صورت منطقي و  اند كه بههاي مورد بحث، از تعدادي حادثه تشكيل شدهنمايشنامه
اند. البته منظور از برقرار بودن رابطة اساس رابطة علت و معلولي به هم پيوند خورده بر

منطقي و علت و معلولي، آن منطقي كه در جهان عادي و غير اساطيري ما وجود دارد نيست؛ 
خاص خود، » منطق«اسطوره چون رمز، داراي «ه منطقي است كه در اساطير وجود دارد: بلك

يعني انسجامي دروني است كه به همان علت، در مراتب مختلف، حتي اگر از مرتبة تجلي 
  ). 399: 1372(الياده، » دارد...» حقيقت«اسطوره در آغاز، بسي دور افتاده باشند نيز همواره 

  دو نمايشنامه به قرار زير است:  حوادث اصلي و فرعي
  

  پيگماليوننمايشنامة                    بجماليوننمايشنامة                    

. زنده شدن مجسمه پس از تضرع بسيار پيگماليون 1  . ابراز عشق ايسمين به نرسيس 1
  در معبد آفروديت

. حيات يافتن مجسمه پس از درخواست بجماليون 2
  (الهة عشق)از ونوس 

. متوسل شدن پيگماليون به سحر و جادو براي 2
  جلب توجه آمينوس فيلاري

  آندريا و رفتن آمينوس به دريا . اجراي نقشة3  . فرار جالاتيا با نرسيس 3
. برانگيخته شدن عشق بجماليون بر جالاتيا توسط 4

نتيجه، بازگشت او نزد  نغمة موسيقي آپولون و در
  همسر

  . غرق شدن پيگماليون و جالاتيا 4

    مند شدن نرسيس به ايسمين. علاقه5
جالاتيا به مجسمه پس از رفتار بد  ة. تبديل دوبار6

  بجماليون با همسرش
  

. آشفتگي و جنون بجماليون در نتيجة ترديد بين 7
    هنر يا عشق و شكستن مجسمه

    . نزديك شدن به مرگ8
  

بر اين اساس اين دو نمايشنامه، در چهار حادثة اصلي، يعني زنده شدن مجسمه، خيانت 
 

1. exposit ion  2. com plication 
3. catacly sm 
4. resolutio n 
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ديدن از همسر، تبديل دوبارة جالاتيا يا آمينوس فيلاري به مجسمه و مرگ شخصيت اصلي 
كند، نحوة پرداختن به اين حوادث است. در مشتركند؛ اما آنچه اين دو اثر را از هم متمايز مي

نده مقدمة خوبي را براي آگاهي مخاطب از داستان نمايش آورده است. در ، نويسبجماليون
افتد، آمده است. اتاقي كه آغاز فصل اول، توصيفي از مكاني كه حوادث در آن اتفاق مي

اند و در عين حال گرفته  ا ها و گياهان عجيب فراي رو به بيرون دارد و اطراف آن را گلپنجره
افتد؛ يك اتاق كه اين قصه، تماماً در يك محل اتفاق مي«رؤيت است:  چهار فصل نيز از آن قابل

(الحكيم، » هاي عجيب را ديدها و گلتوان درختداراي پنجرة بزرگي است و از پشت آن مي
هاي خيالي به سمت ). صداي موسيقي همراه با رقص زنان زيبايي كه مانند عروس19: 1942

اي موجود در داستان آشنا خاطب را با فضاي اسطورهآيند. همة اين توصيفات مپنجره مي
شود كه ما را در شناخت ها مياي به گذشتة شخصيتكند. همچنين در همين فصل اشارهمي
اي شود نرسيس شبيه نرسيس اسطورهرساند. در جايي از داستان اشاره ميها ياري ميآن

ست؟! او زيبايي و حماقت او را اي اايد كه شبيه نرسيس اسطورهآيا فراموش كرده«است: 
اي بر شناخت شخصيت نرسيس در اين اثر است؛ چرا كه ). اين نكته مقدمه25(همان: » دارد...

است و  نارسيستوان دريافت به احتمال زياد نرسيس همان اسطورة يوناني از اين طريق مي
... تا  بود در جنگل يافتيمكه او را كه نوزادي  از كودكي ... از زماني«در جاي ديگر آمده است: 

(همان). » بينيم، بهتر پرورش دهيمبيني و ما ميحال موفق نشديم كه او را از آنچه تو مي
دربارة شخصيت اصلي نمايش، بجماليون، گفته شده است: مردي كه مجسمة زني را از عاج 

  شدت به آن علاقه دارد.  ساخته است و به
يابيم كه وگوها درميداستان ضعيف است. ما با بررسي گفتچيني زمينه پيگماليوناما در 
ها و... نشده و اگر اي به گذشتة افراد، فضاي نمايش، خصوصيات اخلاقي شخصيتيا اشاره

ندريا در آاي كوتاه به شرور بودن شخصيت هم شده، بسيار جزئي بوده است؛ مانند اشاره
جادوگر، همان ساحر مشهوري است كه  ندريايآاوهو! اين همان «پردة اول نمايش: باد: 

   ).20: 1335(ساعدي، » خدايان نيز از دستش در عذابند
ها در اختيار مخاطب قرار گرفت كه اطلاعاتي از وضعيت داستان و شخصيت پس ازاين

 هاي موجود در نمايش مواجه شوند. درشود كه تماشاچيان با گرهموقعيت خوبي فراهم مي
گيرند، در ها و وقايع نمايش قرار ميكه خوانندگان در جريان شخصيت ن، پس از ايبجماليون
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شوند. فرار جالاتيا، بجماليون را بسيار عصباني رو مي آغاز فصل دوم با گره نمايش روبه
خواهد آفريدة ناقص خود را گرفته و اثر شورد و از وي مياي كه بر ونوس ميگونهكند، بهمي

  : جاودانة او را بازگرداند
اي طور كه بود به من بازگردانيد ... مجسمه...آه ... اثرم را به من بازگردانيد ... جالاتيا را همان

... اي خدايان! ... من و مقام و جايگاهم را براي خودم و مخلوقاتم واگذاريد، من از  از عاج 
ما كاري جنس شما و مانند شما هستم بلكه از شما برترم و قدرتم از شما بيشتر است. ش

كه اثر هنري زيباي مرا تباه كرديد! ... شما زيباي جاودانة مرا فاسد و تباه  انجام نداديد، جز اين
  ). 69: 1942(الحكيم، » كرديد!...

شود. جالاتيا تحت تأثير نغمة موسيقي البته اين گره ظاهراً پس از مداخلة آپولون گشوده مي
نه همچون همسري وفادار در كنار او زندگي گردد و عاشقاآپولون نزد بجماليون بازمي

شويم بجماليون درگير كشمكش دروني است. او كند. اما با دنبال كردن داستان متوجه مي مي
تواند بين جالاتياي همسر و جالاتياي مجسمه يكي را انتخاب كند؛ هنر جاودانه يا همسر نمي

از حيات يافتن زيبايي  كند همسرش پسرو به زوال و نابودي؟ بجماليون احساس مي
كند، آزرده كه همسرش همچون انساني معمولي زندگي مي هميشگي را ندارد. او از اين

خواهد وي را دوباره به مجسمه تبديل كند؛ اما با اين اتفاق نيز شود؛ بنابراين از ونوس مي مي
حدي كه مجسمه  شود تاگردد، بلكه پريشاني خاطر او دوچندان مينمي تنها آرامش وي باز نه

واقع، گره نمايش تا اينجا هنوز گشوده نشده است. نرسيس كه از نزديك شاهد  شكند. دررا مي
داند و طي تعارضات دروني و جنون بجماليون است، تنها راه درمان او را مرگش مي

(همان: » ساعت و زمان آن رسيده كه روح تو از بدنت خارج شود«گويد: وگويي به او مي گفت
رسد. گويا نقطة گشوده شدن گره ). در پايان نمايش، بجماليون نيز به همين نتيجه مي155

نمايش، مرگ بجماليون است و خود شخصيت اصلي نمايش نيز نزديك شدن به آن را 
  كند.احساس مي

نيز با امتناع و سركشي آمينوس فيلاري در برابر پيگماليون  پيگماليونگره نمايش در اثر 
كند؛ اما پس از عدم موفقيت شاه جوان براي جلب توجه او بسيار تلاش مي شود.آغاز مي

رود و او نيز با نيرنگ، پيگماليون و آمينوس را به براي حل مشكل نزد آندرياي ساحر مي
كشاند. با تبديل دوبارة آمينوس به مجسمه و مرگ پيگماليون گره نمايش سمت مرگ مي

اثر، گره با سركشي جالاتيا يا آمينوس فيلاري آغاز شود. بنابراين در هر دو گشوده مي
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   رسد.ساز به پايان مي شود و با تبديل دوبارة آنان به مجسمه و مرگ مجسمه مي
  . شخصيت5 - 3
شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمل او و «

). سيما داد نيز 84: 1376(ميرصادقي، » كند، وجود داشته باشدگويد و ميآنچه مي
هايي برخوردار داند كه همانند اشخاص حقيقي از ويژگياي ميشده را فرد ساخته» شخصيت«

). اما به دليل 177: 1371شود (نك. داد، ها در داستان و نمايش ظاهر مياست و با اين ويژگي
ها و شكافتن وصيف شخصيتتواند همچون داستان به تكه در اثر نمايشي، راوي نمي اين

شود؛ زيرا اين خود ها بپردازد، اهميت شخصيت در نمايشنامه بيشتر ميجنبة دروني آن
  وگو و حركات خود به معرفي شخصيت بپردازد.بازيگر است كه بايد در قالب گفت

ه شخصيت فرعي وجود دارد. وقايع اصلي ، شش شخصيت اصلي و نُبجماليوندر 
، آپولون و ونوس 24، ايسمين افتد و نرسيسليون و جالاتيا اتفاق ميپيرامون شخصيت بجما

ها را در جهت تعميق هاي اصلي ديگر هستند كه نويسنده با زيركي خاصي آنشخصيت
گيرد. نُه عروس رقصنده موضوع اصلي نمايش، يعني عشق بجماليون به جالاتيا، به كار مي

اي رسد صرفاً براي حفظ حالت اسطورهنظر مي نيز كه از آغاز تا پايان اثر حضور دارند به
در اين اثر ابتكار داشته نويسنده كنند. كار رفته باشند و به تكميل سير نمايش كمكي نميبه

است. او به اقتباس از يك اسطوره در اثرش بسنده نكرده است؛ بلكه براي تكميل سير حوادث 
نيز بهره برده است. » جالاتيا/ گالاتيا«و » نارسيس«نمايشنامه، از دو اسطورة ديگر، يعني 

علاوه بر اين، مسئلة كشمكش دروني بجماليون بين عشق و هنر نيز در اسطورة پيگماليون 
  مطرح نشده است.

برندة  ساعدي شش شخصيت حضور دارند. شخصيت اصلي كه پيش پيگماليوناما در 
نيز پيرامون عشق او به حوادث نمايش است پيگماليون نام دارد. همة وقايع اين نمايش 

ندرياي ساحر، شخصيت فرعي آ. گرددمجسمه (آمينوس فيلاري) و رسيدن به آن مي
كنندة نمايشنامه است. او نقش جادوگري را دارد كه شود كه صرفاً تكميلمحسوب مي

ندريا نيز مغرضانه، شاه را به سمت آكند و پيگماليون براي يافتن راه حل به وي مراجعه مي
هاي فرعي ديگري هستند كه در وقايع و كند. ابر، باد و دريا نيز شخصيت دايت ميخطر ه

-شوند كه داستان را روايت ميحوادث اثر حضور ندارند و تنها ناظران نمايش محسوب مي
 

1. Esm ene 
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كنند. بنابراين سه شخصيت پيگماليون، مجسمه و الهة عشق در دو اثر مشتركند كه از 
ها توسط نويسنده به نمايشنامه وارد اند؛ اما ديگر شخصيتاسطورة پيگماليون اقتباس شده

  اند تا داستان را پيش ببرند.شده
معتقد است براي تحليل شخصيت در  تحليل متون نمايشيميشل پرونه در كتاب 

هاي ظاهري، اخلاقي، زندگينامه و غيره در متن مورد توجه نمايشنامه لازم است نام، ويژگي
  قرار گيرد: 

  
  نام .5 -3- 1

ها شود كه اسامي آنزماني آشكار مي ها در تحليل نمايشنامهضرورت بررسي نام شخصيت
تواند نويسنده ها مياز تاريخ يا اسطوره اقتباس شده باشد. بررسي وجه تسميه و ريشة نام

  ها ياري رساند: را در ارائة تحليل بهتر از شخصيت
بخشد. شخصيت تشخيص او را سهولت مينام خانوادگي نخستين مشخصة هر فرد است كه 

كند. اگر نام اشخاص در نمايشنامه از تاريخ يا اسطوره، در متن ادبي اطلاعات را منتقل مي
دهد و در حكم اي ميها جايگاه شايستهافسانه و... اقتباس شود، اين ارجاع به شخصيت

داند توضيحي ميها به واقعيت. نويسنده هم ضروري نتضميني است براي ملحق شدن آن
  ).114-113: 1390ها بدهد (پرونه، نامة آندربارة حوادث آشكار زندگي

: نام اين شخصيت در هر دو اثر، از اسطورة يوناني پيگماليون پيگماليون يا بجماليون
اقتباس شده است. دربارة اين اسطوره روايات مختلفي وجود دارد كه مشهورترين آن 

اي كه نسبت به زنان داند. او به دليل كينهساز اهل قبرس ميهپيگماليون را پادشاه مجسم
اش، مجسمة زن زيبايي خلاف عقيده كند. اما بردارد، دستور منع ازدواج با آنان را صادر مي

هاي  ارسيدن جشن شود. با فرتدريج عاشقش مي سازد كه برتر از همة زنان است و بهرا مي
كند. آفروديت پس از حيات مجسمه را درخواست مي زند وآفروديت در برابرش زانو مي

دمد. پيگماليون و مجسمه با هم شنيدن دعاي بندة مخلص خود، بر مجسمه نغمة حيات مي
گذاري شده است  كه قبرس معروف به نام او نام» بافوس«كنند و دختري به نام ازدواج مي

   ).21-19: 1384حاصل ازدواج آنان است (نك. عثمان، 
: مجسمه، شخصيت ديگر مشترك در دو اثر است. توفيق الحكيم نام يا، آمينوس فيلاريجالات

اند. بررسي روايات مختلفي كه جالاتيا و ساعدي نام آمينوس فيلاري را براي مجسمه برگزيده
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دهد در گذشته اين مجسمه هاي اساطيري يونان و كتب ديگر وجود دارد، نشان ميدر فرهنگ
ها گذاري شده است كه يكي از پركاربردترين اين نام هاي اخير نامقرننامي نداشته و در 

ارتباط نام جالاتيا به اسطورة بجماليون در جهان باستان ناشناخته بوده و اين « جالاتياست:
كه نام جالاتيا از چه زماني بر  ). اما دربارة اين33همان:  » (هاي اخير استنام ساختة قرن

بار به كار رفته، گفته شده است قبل از  توسط چه كسي براي اولينمجسمه اطلاق شده و 
بجماليون و «كه در ادبيات انگليس، توسط ويليام س. گيلبرت در شعري تحت عنوان  اين

به كار رود، در ادبيات فرانسه سه بار در آثار مختلف به كار رفته است (نك. همان: » جالاتيا
36 -38 .(  

است كه تحت تأثير غربيان به اسطورة پيگماليون  انسوي مجسمهنام فربنابراين، جالاتيا 
راه يافته است و امروزه اين نام در اين اسطوره شناخته شده است. اما دربارة نام آمينوس 

اي ندارد و دليل فيلاري كه ساعدي بر مجسمه گذاشته است بايد گفت اين نام ريشة اسطوره
  گذاري نامعلوم است. اين نام

نام » آفروديت«و نزد يونانيان، » ونوس«ها، النوع عشق نزد رومي : ربآفروديتونوس يا 
شماري عشق ). اين الهه بسيار زيبا و مغرور بوده و به افراد بي83/ 1: 1367دارد (گريمال، 

هاي اساطيري آمده است. الهة عشق در هر دو اثر نقش ها در فرهنگورزيده است كه شرح آن
پردازد و پيگماليون براي حيات يافتن مجسمه به تضرع به درگاه او ميمعبودي را دارد كه 

گذاري اين الهه است كه ساعدي نام يوناني و توفيق الحكيم نام  تنها تفاوت در اين زمينه در نام
  اند.  رومي اين الهه را به كار برده

النوع  ربآپولون از دومين دستة خدايان المپي، پسر زئوس و لتو و برادر : «آپولون
). در اساطير، او وظايف و اختيارات متعددي داشته است؛ از 85(همان: » باشدآرتميس مي

، اين بجماليون). در 90... (نك. همان:  جمله: خداي پيشگويي، موسيقي، شباني، طبيعت، جنگ و
  شخصيت نقش پيشواي هنر را دارد. 

ترين آن  د كه معروف: روايات بسياري در مورد اسطورة نارسيس وجود دارنرسيس
داند. در هنگام ارزش ميمربوط به اوويد است: نارسيس جوان زيبايي است كه عشق را بي

كه به  گويد او در صورتيشوند و تيرزياس ميتولد، والدينش آيندة او را از تيرزياس جويا مي
ورد رسد، مكه نارسيس به سن رشد مي خود نگاه نكند، عمر زيادي خواهد داشت. زماني
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دهد. اكو از جملة اعتنايي قرار ميگيرد؛ اما آنان را مورد بيعلاقة دختران زيادي قرار مي
ميرد. سرانجام نارسيس مورد خشم خدايان قرار عاشقان او است كه از شدت يأس مي

كند. در اي استفاده ميگيرد. در يك روز بسيار گرم، نارسيس براي رفع تشنگي از چشمه مي
شود و چنان روي تصويرش خم بيند و عاشق آن ميصورت خود را مي آنجا وي عكس

  ). 606- 605/ 2ميرد (نك. همان: شود كه پس از مدتي مي مي
است. نام  بجماليونهاي به كار رفته در نمايشنامة : ايسمين، از ديگر شخصيتايسمين

به نارسيس، اين شخصيت در اساطير ذكر نشده است؛ اما با توجه به نزديك شدن ايسمين 
قرار داد. اكو، در اساطير يوناني فردي است كه به » 25اكو«توان آن را قرينة شخصيت مي

تواند سخنان طرف مقابل خود را تكرار دنبال برانگيختن خشم هرا (يكي از خدايان) تنها مي
كند كه به كند و جز آن قادر به حرف زدن نيست. او عمق اين عذاب را زماني درك مي

تواند عشق خود را به وي رسد و نميشود، ميكه با تمام وجودش عاشق او مي نارسيس
  ). 164- 152: 1380ميرد (نك. اوسيلين و ديگران،در غم اين فراق ميسرانجام ابراز كند و 

چه بهتر داستان تغيير داده و از  در جهت پيشبرد هر اما توفيق الحكيم اين شخصيت را
گونه تلاشي در غم عشق خلاف اكو كه بدون هيچ . ايسمين، براست كردهحالت ايستايي خارج 

ميرد، پس از دوري گزيدن نارسيس از خود، تمام تلاشش را براي نزديك شدن نارسيس مي
شود او را از سازد، بلكه موفق ميمند ميتنها او را به خود علاقه دهد و نهبه وي انجام مي

  باشعور تبديل كند.جواني نادان و مغرور به انساني فهيم و 
) است و اندرو نيز 26غلامحسين ساعدي فرم زنانة (اندرو پيگماليون ندريا درآ: نام ندرياآ
يوناني مشتق شده است. اندرو، برادر شمعون پطرس، اولين كسي است كه به   27آندرياساز 

   .28اساس روايتي سرانجام به صليب كشيده شد پيوست و بر(ع) گروه حواريون عيسي 
  

  29پردازي. شخصيت3-5- 2
  ). 118: 1390(پرونه، » بخشدها فرديت ميهايي هستند كه به آنها داراي ويژگيشخصيت«

ها را از هم متمايز هاي جسماني، اخلاقي، مرتبة اجتماعي و گذشتة افراد، شخصيتويژگي
كنند بسته به موضوع و هدفي كه در داستان يا اي تلاش ميكند. معمولاً نويسندگان حرفهمي

 
1. Echo 

2. Andrew 
3. Andreas 

از:  - 2           28 به نقل  .http:/ /en.wikipedia.org/wiki/Andrea  
 

4. characterization 
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هاي داستانشان بپردازند. در تحليل شيوة هاي شخصيتنمايش خود دارند، به ذكر ويژگي
  پردازي در عمل است. شود، شخصيتهاي نمايشنامه، آنچه ديده ميپرداخت شخصيت

ساز بودن او  سمههاي ظاهري، فقط به مجدر متن نمايشنامه، بدون ذكر ويژگي بجماليون:
اشاره شده است. همچنين با بررسي رفتار وي، از ابتدا تا پايان متن، تغيير و تحولاتي را در 

گيرد. ابتدا عشق و شخصيت وي شاهد هستيم. او در ترديد بين عشق و حيات با هنر قرار مي
كند. گويا تنها راه نهايت باز هم آشفتگي او را رها نمي كند؛ اما دربعد از آن هنر را انتخاب مي

نجات وي از وضعيت موجود، مرگ است. اما دليل اين كشمكش دروني و عدم رسيدن به 
ثبات و آرامش در بجماليون اين است كه او هر دو (عشق و هنر) را تجربه كرده است و 

  نياز نيست. كدام بي داند كه از هيچ مي
هاي ظاهري او در توصيف ويژگي جالاتيا، ديگر شخصيت اين نمايشنامه است كه جالاتيا:

  ): 34: 1942(الحكيم، » تر از يك زن است بيني خيلي زيباتر و كاملآنچه مي«آمده است: 
آيد؟ اين چيز عجيب چيست؟ آيا اين بوي خوش از كجاست؟ بوي عطري است كه از او مي

كاهاي ي او بوده؟ و اين تخت مفروش چيست كه متاي از مرواريدي است كه گوشوارهتكه
هاي زيبا روي آن را پوشانده است؟ و اين لباسي است كه با نخ مسي طلا و ابريشمي و پارچه

هاي درخشان قيمتي از عنبر و مرجان و صدفها هداياي گرانهاي زيبا بافته شده و اينرنگ
  ).28است (همان: 

ت و ذاتاً توان گفت، او نماد زيبايي و افسونگري اساما در تحليل شخصيت جالاتيا مي
كند و با نارسيس زيباروي شخصيت سركش و مغروري دارد؛ زيرا همسر خود را ترك مي

گريزد؛ اما از لحاظ عقل و احساس هنري، فردي منفعل است. بيشتر تغيير و تحولاتي كه مي
گيرد اراده و خواستة خود او نيست. پس از درخواست در اين شخصيت صورت مي

گرداند. همسري بجماليون بخشد و جالاتيا را همسرش ميات ميبجماليون، ونوس به او حي
خورد. حتي پس از فرارش با نارسيس تقديري است كه بدون خواستة خود او برايش رقم مي

گرداند و عشق بجماليون را در اين آپولون است كه با سحرش جالاتيا را نزد همسرش بازمي
نقشي در تصميم به بازگشتش ندارد. خود او ترين  دهد و خواستة خود او كوچكاو قرار مي

دانم ... بجماليون: چرا برگشتي؟ جالاتيا: نمي«كند: نيز در ديالوگش به اين مسئله اشاره مي
  ).77(همان: » خواهم كنار تو باشم اي بجماليون عظيم!...دانم كه ميقدر ميفقط همين

كه طفلي بوده است در زماني يابيم،وگوي نارسيس با ايسمين درميدر طي گفت نرسيس:
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يابد. همچنين او توسط ايسمين شود و بعد توسط بجماليون رشد و پرورش ميجنگل گم مي
اي كه نزد من بود از توانم اين عشق را فراموش كنم. من با مادهمن نمي«خلق شده است: 

جزئي از من توانم او را فراموش كنم. او نارسيس يك موجود ديگر ساختم... بنابراين نمي
  ) .65(همان: » است... بلكه بهترين اجزاي من است

اي شباهت دارد؛ همچون او زيبا و نارسيس، جوان زيبايي است كه به نارسيس اسطوره
ورزند توجهي ندارد. در ابتداي نمايش به مغرور است و به دختراني كه به وي عشق مي

داند با لق نارسيس و عاشق او ميتوجه است، اما ايسمين كه خود را خاايسمين نيز بي
  سازد.شود و خودخواهي و تكبر را از وجودش پاك ميهاي بسيار به او نزديك مي تلاش

شده  لدهاي اساطيري، ونوس (خداي عشق و حيات) دختر ژوپيتر و متودر فرهنگ ونوس:
: (از  اصد«معرفي شده كه در متن نيز به آن اشاره شده است:  از كف موجي از امواج دريا

كه با ياقوت و فيروزه سير  دور) ونوس! ... ونوس! ... اي الهة صاحب تخت طلا! ... اي كسي
  ). 38(همان: ...» كردي! ... اي دختر ژوپيتر بزرگ! مي

اي! ... اي از دور) ونوس؟ ... ونوس؟ ... اي زن زيبا كه بر تخت زيباي خود نشسته«(
  ).39(همان: » اي...دنيا آمدهكه از كف موجي از امواج دريا به  كسي

ها ضعيف است و نويسنده اطلاعات كمي از ، پرداخت شخصيتپيگماليوناما در 
   ها ارائه كرده است:شخصيت

اي لاغر و زردنبو، سوار بر  آيد، نگاه كن چطور مثل مرده حالا دارد مي«ابر:  پيگماليون:
حدي به  توان تاوگوي پيگماليون مي). از اين گفت20: 1335(ساعدي، » آيد! اسب پيش مي

ام و تو ها من بر تو ترجيح دارم. اولاً از اين نظر كه شاه جزيرهبا همة اين«غرور وي پي برد: 
(همان: » داني كه آفروديت به خواهش من چه لطفي كرده؟جادوگري بيش نيستي؛ در ثاني، مي

23.(  
شود. همچنين در اسي وي اشاره ميهاي ظاهري، در متن فقط به طاز نظر ويژگي ندريا:آ

ندريا مخفيانه قصد ورود به كاخ و نزديك شدن به مجسمه را آشويم كه پردة اول متوجه مي
ندريا از فريب آكند. اين مسئله، ما را در شناخت انگيزة دارد كه با آمدن پيگماليون فرار مي

رسد هدف . به نظر ميرساندپيگماليون در پردة دوم و تلاش براي نابودي وي ياري مي
  آوردن آن است.ندريا رسيدن به مجسمه و به دستآاصلي 
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ها دهد، توفيق الحكيم درزمينة پرداخت و معرفي شخصيتبررسي دو نمايشنامه نشان مي
ها پرداختن به شخصيتنتر عمل كرده است. علت ضعف اثر ساعدي، وگو موفقدر ضمن گفت

كه به داستان اصلي  بيشتر از اين پيگماليوندر متن نمايشنامه است. درپردة اول نمايشنامة 
متن كه پيگماليون است پرداخته شود، ما شاهد جدال كودكانة ابر و باد هستيم كه با 

رسد. تنها مطلبي كه در اين پرده راجع به داستان اصلي متن گري دريا به پايان مي ميانجي
شود و مجسمة يدن پيگماليون در حالي است كه وارد اتاق آمينوس فيلاري ميآيد، دمي

وگوي ابر و باد ندريا نيز از دور مخفيانه شاهد ماجراست. گفتآيابد و اش را زنده ميچوبي
ها باقي قدري كوتاه است كه مجالي براي پرداخت شخصيت در مورد اين دو شخصيت به

مختصري به نزديك شدن آمينوس و پيگماليون به دريا و غرق ماند. در پردة سوم نيز نمي
ندريا آوگوي پيگماليون و شود. تنها بخشي كه ما در آن شاهد گفتشدنشان اشاره مي

اي به دليل ناراحتي گونه اشارههستيم، پردة دوم نمايشنامه است. در اين قسمت نيز بدون هيچ
ندريا نيز آآيد و ندريا ميآحل مشكلش به كلبة پيگماليون، تنها شاهد آن هستيم كه او براي 

داند. بنابراين ما تني آمينوس فيلاري در درياي طوفاني ميراه حل مشكل پيگماليون را در آب
يابيم، پيگماليون پادشاه مغروري كه تا پيش وگوهاي كوتاه موجود در متن درمياز ميان گفت

رار يك مجسمة چوبي تبديل شده است و در قاز اين به هيچ زني توجه نداشت، به عاشق بي
ندريا نيز كه فردي است كه حتي خدايان نيز از آقدم است و راه وصال اين عشق، بسيار ثابت

 آنصاحب  تلاش دارد با كنار زدن پيگماليوناند، عاشق مجسمه است و او به خشم آمده
   شود.
  

  . زاوية ديد5 - 4
اي است كه نويسنده با آن مصالح و مواد دهندة شيوهزاوية ديد يا زاوية روايت، نمايش«

» دهد واقع، رابطة نويسنده را با داستان نشان مي كند و درداستان خود را به خواننده ارائه مي
 زاوية ديد در داستانصادقي در كتاب  بندي كه ميراساس تقسيم ). بر385: 1376(ميرصادقي، 

اول شخص، دوم شخص و سوم شخص تقسيم انجام داده است، زاوية ديد به سه نوع 
شود. اما در تحليل دو شود و زاوية ديد نمايشي زير مجموعة سوم شخص محسوب مي مي

نمايشنامة مورد بحث بايد گفت، نوع زاوية ديد تركيبي است. توفيق الحكيم در اثر خود، زاوية 
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گويي برخي از كگزيند؛ اما با توجه به تو نوع نمايشي آن را برمي» داناي كل«ديد 
نيز، پردة اول  پيگماليونيابد. در ها در متن، گاهي زاوية ديد به اول شخص تغيير مي شخصيت

شوند و نقش هاي فرعي نمايش محسوب ميكه از شخصيت - و سوم نمايش را ابر، باد و دريا
ا در كنند كه زاوية ديد در اين حالت اول شخص است؛ امگزارش مي - ناظران واقعه را دارند

ندريا در آوگوي پيگماليون و لاي گفتپردة دوم كه ابر، باد و دريا حضور ندارند و ما از لابه
  يابد. گيريم، زاوية ديد به سوم شخص تغيير ميجريان داستان قرار مي

  
  . زمان و مكان5 - 5
توار هاي اسطوره را اسها بگسلد پايه زمان و مكان بنياد تاريخ هستند، وقتي تاريخ از آن«
هاي اسطوره محسوب ). مبهم بودن زمان و مكان، از ويژگي219: 1381(واحددوست، » كند مي
كه  كند و چنانشود؛ زيرا مشخص بودن آن، اسطوره را به واقعيت و تاريخ نزديك ميمي
دانيم تشخيص ريشة اساطير و واقعيت داشتن و نداشتن آن دشوار است، زيرا ما  مي
رنگ نبود واقعيت بر درونة «ه ريشه در واقعيت دارد و كدام ندارد: دانيم كدام اسطور نمي
هاي برخي از اساطير رنگي از واقعيت به مايه اي از اساطير چيرگي دارد، ولي در درونپاره

از نظر ترتيب  بجماليون و پيگماليون). زمان در دو نمايشنامة 76(همان: » خوردچشم مي
يابند و شوند و ادامه مياي آغاز ميحوادث از نقطه وقايع، خطي است؛ به اين معنا كه

جايي زماني در آن وجود ندارد. اما از لحاظ تاريخي، تاريخ و مكان وقوع حوادث،  جابه
كه در اساطير معمول است، معلوم نيست. يافتن اين حقيقت كه آيا در واقعيت فردي به  چنان

اي و سرزميني بوده ه، مربوط به چه دورهنام بجماليون وجود داشته يا نه و اگر وجود داشت
هاي نمايش در هر دو است، كاري دشوار و شايد حتي غير ممكن خواهد بود. بيشتر صحنه

  اين اتاق با دقت بسيار وصف شده است:  بجماليونافتد. در اثر در يك اتاق اتفاق مي
بزرگي است و از پشت آن افتد؛ يك اتاق كه داراي پنجرة اين قصه تماماً در يك محل اتفاق مي

شود هاي عجيب را ديد. همچنين اين اتاق دري دارد كه به خارج باز ميها و گلتوان درخت مي
هاي حرير سفيدي قرار شود و در يك قسمت آن پردهو درِ ديگرش هم به داخل خانه باز مي

كند، غيير ميدارد. اين منظره در چهار فصل اول ثابت است و فقط بعضي چيزها در هر فصل ت
  ).19: 1942مانند: نور، تاريكي، سكوت و صدا (الحكيم: 

   ساعدي، هيچ توصيفي دربارة مكان در متن آورده نشده است. پيگماليوناما در 
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  وگو. گفت5 - 6
وگو (ديالوگ)، آشكارا مكالمة ميان دو يا چند شخصيت در نمايشنامه است و كاركرد گفت«

(هاج، » وگو بايد حامل اصلي كنش باشدنمايشي است، گفتكنش » دربرگرفتن«اصلي آن 
شود؛ زيرا فقط از اين طريق است كه وگو اساس و بنياد تئاتر محسوب مي). گفت73: 1382

مايه، زمان و مكان و غيره انجام  ها، موضوع و درونانتقال اطلاعات، معرفي شخصيت
  شود.  مي

گيرد: از خلال ميو نوع بيان را دربراي است كه دداراي زيرمجموعه گفتار نمايشي
اي ها به گيرندهشود و از طريق شخصيتها گفتار نويسنده شنيده ميصحبت شخصيت

). 145: 1390شود (پرونه، شده كه همانا تماشاگر است، خطاب مي مخفي؛ اما از پيش مشخص
   قابل تقسيم است.» مونولوگ«و » ديالوگ«وگو به دو نوع بر اين اساس، گفت

صورت پشت سر هم و بدون  ها بهكه دربردارندة چهار فصل است، ديالوگ بجماليوندر 
وگو شوند، به گفتيكي وارد مي ها يكياند. شخصيتگونه برشي در كنار هم قرار گرفتههيچ
شود. بنابراين هاي بعدي آغاز ميوگوي شخصيتها گفتپردازند و پس از خروج آنمي

اساس همين ورود و  شود، بروگوها و آماري كه ارائه ميزمينة گفتبندي ما در تقسيم
وگويي كه در تمام متن نمايشنامه انجام طور كلي، در شانزده بار گفت ها است. به خروج
، نارسيس نُه، آپولون و ونوس هشت، ايسمين چهار و جالاتيا  ترتيب بجماليون ده شود، به مي

توان گفت، همة اند. بر اين اساس ميوگو پرداختهتو گروه زنان رقصنده سه بار به گف
ها بيشترين آمار به بجماليون، شخصيت وگو هستند كه از ميان آنها داراي گفتشخصيت

نيز مربوط به بجماليون است و  30گويي اصلي نمايش، اختصاص دارد. بيشترين تعداد تك
بجماليون: (خطاب «اهي دارند: هاي كوتگوييهمچنين پس از او، ايسمين، آپولون و ونوس تك

توانم تمام زندگيم كشم ... نميكشم ... بله رنج ميكشم... واقعاً رنج ميبه خودش) من رنج مي
وگوها در اين اثر ). همچنين سبك نگارش همة گفت45: 1942(الحكيم، » گونه بگذرانمرا اين

  ها قائل شد. شخصيت اساس آن تمايزي ميان توان براي كه نميگونهيكسان است، به
وگوها به او در اثر ساعدي، پيگماليون شخصيت اصلي است و طبيعتاً بايد بيشتر گفت

وگوها ميان ابر، باد و دريا كه ناظران و راويان كه بيشتر گفتحالي اختصاص داشته باشد؛ در
وگو دارند گفت ندرياآافتد و فقط در پردة دوم نمايشنامه، پيگماليون و نمايش هستند، اتفاق مي
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توان اطلاعاتي راجع به اين دو شخصيت به دست آورد. لحن كه در اين مجال كم نمي
اي كه گونهدرباري) است؛ به -  ها در اين نمايش يكسان (رسميوگوي همة شخصيت گفت
گونه كه ها قائل شد. ابر و باد و دريا هماناساس آن تفكيكي ميان شخصيت توان بر نمي

  پردازند: وگو ميگويند به گفتدوگر سخن ميپادشاه و جا
تر از وحشتناك است، وحشتناك است، قسم به پوزئيدون! قسم به آتنه! وحشتناك«ابر: 

  ).21: 1335(ساعدي، » شود كرد! كشد، باور نميمجسمه، مجسمة چوبي زنده شده؟ نفس مي
را به گردن تو حمايل  هاي تو را ببوسم و شمشير پر افتخارمپس بگذار دست «پيگماليون: 

  ).20(همان: » سازم!
بالاخره خواهي فهميد، ديگر خواهي فهميد كه من و تو دو دشمن قوي، «ندريا: آ

ايم. آنچه را كه تو طالب ايم، چه عوض جنگ و ستيز يك راه سپردهترين دوستان بوده صميمي
  ).24(همان: » آني، من نيز طالبم...
گويي ندارند تا بدين وسيله بتوان از حالات روحي و تكها كدام از شخصيت همچنين هيچ

  وگوها رودررو هستند. ها آگاهي يافت و همة گفترواني درون شخصيت
تر است؛ وگو در اثر ساعدي نسبت به اثر توفيق الحكيم ضعيفتوان گفت، گفتبنابراين مي
ها به واسطة آنهاي اصلي نمايش و اطلاعاتي كه دربارة وگوي شخصيتزيرا ميزان گفت

گويي ندارند؛ ها تككدام از شخصيت شود، بسيار اندك است و همچنين هيچوگو داده ميگفت
هايي ترين نقاط قوت نمايشنامه، خلق ديالوگ توفيق الحكيم، يكي از مهم بجماليونكه در حالي در

تان تك افراد حاضر در داس پردازي تكاست كه توأم با جلو بردن نمايش، به شخصيت
ها وگوي شخصيتپردازد. ويژگي مشترك اين دو اثر در اين زمينه، عدم تفاوت سبك گفت مي

اساس  ها و مرتبة اجتماعيشان را برتوان شخصيتاي كه نميگونهنسبت به هم است، به
  وگو از هم بازشناخت.  گفت
  

  . گونه (ژانر)5 - 7
هاي بنديشود. از معتبرترين تقسيمبراي تحليل متن نمايشنامه لازم است گونة آن مشخص 

هاي مورد نظر خود به آن اكتفا گونه، سخن ارسطوست كه ما نيز براي تحليل متن نمايشنامه
نامه و كمدي يا  به اعتقاد ارسطو، ادبيات نمايشي به دو شاخة اصلي تراژدي يا غم«كنيم. مي
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يگري همچون ملودرام، فارس و هاي دبندي گونهشود، اما به اين تقسيمنامه تقسيم مي شادي
  ).204:  1390(دادور،» شودكمدي نيز افزوده مي  تراژي
گيرد. در تراژدي، بندي، اين دو نمايشنامه در ژانر تراژدي قرار مياساس اين تقسيم بر

آيد، به نحوي كه خوانندگان نسبت به او شخصيت اصلي به درد و رنج بزرگي گرفتار مي
آيد و آن تبديل به خوشحالي ؛ اما او بر درد و رنج حاصل، فائق ميكننداحساس همدردي مي

شود. در اين دو مدت نيز سرانجام به سرنوشتي تلخ تبديل مي شود. اين شادي كوتاهمي
نمايشنامه نيز پيگماليون، پس از پايان يافتن درد و رنج حاصل از فراق، به شادي وصال 

  شود.انجامد و به سرنوشت تلخ مرگ تبديل مييابد؛ اما اين شادي به طول نميدست مي
  

  نمايشي - . سبك هنري5 - 8
ها، تخيل و احساس را روند. رمانتيستيهر دو نمايشنامه تابع مكتب رمانتيسم به شمار مي

ها معتقدند پردازند. آندهند و آزادانه به بيان احساسات و هيجانات خود مياساس قرار مي
اندوه گريخت و به رؤيا، تخيل و اساطير پناه برد. پرداختن به  بايد از ناكامي، دلتنگي و

  رود. هاي مكتب رمانتيسم به شمار مياساطير، يكي از مؤلفه
آفرينند و به دليل ناكامي هاي كهن خود، اسطوره ميها علاوه بر استفاده از اسطورهرمانتيك
كنند و همچنين بسياري از مي هاي ملي و اساطير توجههايشان در واقعيت، به افسانهآرمان

عنوان منبع الهام و مبنايي براي واقعيت آرماني خود به كار  اي را بهمفاهيم و تصاوير اسطوره
  ).294: 1378اند (جعفري جزي، برده

نوعي  توفيق الحكيم، در اثر خود سعي داشته است با تأثيرپذيري از اسطورة يونان، به
كشد. گويي كشمكشي كه شخصيت اصلي نمايش ميان تعارض دروني خود را به تصوير 

اصالت هنر و عشق دارد، ريشه در درون خود او دارد و يا وارد كردن اسطورة نارسيس، 
شود و شيفتة شايد ريشه در تقارن ذاتي او با اين شخصيت دارد. نارسيس در آب خيره مي

شود و خود خيره ميشود و در مقابل او، توفيق الحكيم در آينة روح زيبايي خود مي
شود (نك.  كند تا آنجا كه به اديبي بزرگ تبديل ميهاي جديدي را در آن كشف مي جهان

). همچنين اصالت دادن به احساسات و عواطف، اين دو اثر را به مكتب 27: 1384عثمان، 
  كند. رمانتيك نزديك مي



  ...نمايشنامةبررسي تطبيقي عناصر                                            و همكاران فاطمه معنوي صومعه بزرگ  

 

230 

  گيري. نتيجه6
، به اقتباس از يك پيگماليون و ليونبجماتوفيق الحكيم و ساعدي، در نگارش نمايشنامة 

اولين اثر  پيگماليونكه  دهد، با توجه به ايناند. مقايسة اين دو اثر نشان مياسطوره پرداخته
نويسي و هاي بسياري در زمينة رعايت عناصر نمايشنامهبوده است، خامي ساعدي نمايشي

رود. عدم استفاده از شمار مياي به ارائة طرح داستاني قوي دارد و بيشتر يك اثر ترجمه
هاي جديد كه به پيشبرد حوادث اصلي نمايش كمك كند، عدم هاي فرعي و شخصيتموضوع

اي كه هاي فاقد محتوا و حاشيهها و وقايع اثر، ديالوگارائة اطلاعات و مقدمه از شخصيت
ه بر اين، ورود رود. علاوتأثيري در سير نمايش ندارند، از جمله معايب اين اثر به شمار مي

اي بوده كه گويي داستان گونهعنوان ناظران واقعه، به سه تيپ غير انساني ابر، باد و دريا، به
  در داستان قرار گرفته و داستان اصلي را به حاشيه برده است. 

اما در مقابل آن، توفيق الحكيم در اثر خود به اقتباس صرف از اسطوره نپرداخته است. او 
پردازد. عشق ايسمين به رح داستاني قوي و جذاب، به تلفيق چند اسطوره ميبراي ارائة ط

نارسيس و جدال آپولون و ونوس موضوعاتي هستند كه به تكميل سير نمايش كمك بسياري 
كنند. علاوه بر اين، كشمكش بجماليون بين دو موضوع حيات و هنر و ادامه داشتن اين مي

با نويسنده رود. همچنين ات برجستة اين اثر به شمار ميكشمكش تا پايان نمايش، از جمله نك
خوبي كلية اطلاعات  وگو در نمايشنامه سعي كرده است از اين طريق بهتوجه به اهميت گفت

ها، گويي شخصيتمورد نياز در نمايش را به مخاطب انتقال دهد و با استفاده از تك
  ها بپردازد. خصوص شخصيت اصلي، به بيان احساسات و افكار آن به

اند؛ زمان و در بيان اشتراكات دو اثر مورد بررسي بايد گفت: از اسطوره اقتباس شده
مكان مبهم دارند؛ به لحاظ گونه داراي ژانر تراژدي هستند؛ تابع سبك رمانتيسم هستند؛ 

هاي ظاهري پردازي به ويژگيشخصيت اصلي در هر دو اثر پادشاه است؛ در شخصيت
ها بوده است؛ چنداني نشده است و بيشتر تأكيد بر تحليل غير مستقيم آنها توجه شخصيت
اساس آن تفاوتي ميان  توان براي كه نميها يكسان است؛ به گونهوگوي شخصيتسبك گفت
ها قائل شد و به جايگاه اجتماعي افراد پي برد؛ زمان، خطي است و علاوه بر اين، شخصيت

اساس منطق موجود در اساطير، از ديگر نقاط مشترك  بر برقرار بودن رابطة علت و معلولي
  رود.دو اثر مورد بررسي به شمار مي
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 ها نوشت. پي7
1. comparative literature 
2. Pygmalion 
3. Bejmalion 
4. Galatia  
5. Jean Ravx 

  دربارة اسطورة جالاتيا روايات مختلفي وجود دارد:  .6
است، نام يكي از » سپيد، چون شير«كه به استناد زبان مرجع به معني » جالاتيا«ممكن است نام «الف. 

از آن نام برده، باشد و چه بسا كه فيلوكسينوس،  ايليادبار هومر در  عروسان دريايي كه اولين
اش، ق.م)، اولين كسي باشد كه از اين اسطوره در قصيده380-436شاعر ديثورامبوس (

  ). 22: 1384(عثمان، » هاي وحشي ، نام برده است كه منسوب است به سلالة غول»يكلوبسك«
اي ديگر رود اسطورة جالاتيا همان گل سيسيلي باشد و اين تشابه نام، نام اسطورهاحتمال مي«ب. 

  ). 25(همان: » (گالاتيس به معني گالي است)» جالاتيس«است به نام 
بوليفيموس عاقبت توانست رضايت جالاتيا را «وجود دارد: » جالاتيس«ج. روايتي كه دربارة اسطورة 

يا » گالاس«(يا » جالاتيس«جلب كند، با او ازدواج كند و حاصل اين ازدواج پسري بود به نام 
  ).26(همان: » ها، يعني فرانسويان پيشين استاي دودمان گلكه جد اسطوره») جالاس«

7. Narcisse  
8. Apollon 
9. Venus 
10. Aphrodite  
11. Andrea 
12. topic  
13. theme 
14. plot  
15. character 
16. dialogue     
17. time 
18. place  
19. point of view 
20. exposition 
21. complication 
22. cataclysm 
23. resolution 
24. Esmene 
25. Echo 
26. Andrew 
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27. Andreas 
  .http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea نك. .28

29. characterization 
31 .monologue :گويد. اين كه شخصيت تنها، روي صحنه با خودش سخن ميهنگامي «گويي: تك

كشاند. اين قرارداد به دهد و كنش را به حالت تعليق ميقرارداد، در جريان كنش نمايشي روي مي
ود و ضمناً براي شها كاملاً ضد نمايشي تلقي ميدليل ايستايي و دوري از حقيقت، بيشتر وقت

هاي شخصيت و حمايت از ديدگاهي كند كه با آشكار كردن انگيزنويسنده اين امكان را فراهم مي
نويس، به بهانة ترفندي كلامي كه با دروني، اهداف موقعيت مورد نظر را مشخص كند. نمايشنامه

هايي ، از كشمكششود ولي فرض بر اين است كه كسي قرار نيست آن را بشنودصداي بلند ادا مي
  ).146: 1390(پرونه،» كنددار و دچار شك ميها را جريحهزند كه شخصيتحرف مي

1.  
  . منابع8
  . ترجمة مهدي فروغ. تهران: نگاه.نويسيفن نمايشنامه). 1364اگري، لاجوس ( •
  . ترجمة علي ستاري. تهران: سروش.رساله در تاريخ اديان). 1372الياده، ميرچا ( •
نشرية ادبيات تطبيقي ». ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران). «1389رضا (انوشيرواني، علي •

  .38- 6. صص 1ش(فرهنگستان زبان و ادب فارسي). 
. ترجمة حسن خدايان يونان). 1380اوسيلين، برنارد؛ دوروتي اوسيلين و ند هوپس ( •

  اسماعيلي. قم: مجمع ذخائر اسلامي. 
 آبادي. تهران: افراز.. ترجمة غلامحسين دولتتحليل متون نمايشي ).1390پرونه، ميشل ( •

(از روشنگري تا پسامدرنيته). ترجمة پيام  فرهنگ انديشة انتقادي). 1383پين، مايكل ( •
 . تهران: مركز. 2يزدانجو. چ 

 . تهران: نشر ني.تماشاخانة اساطير). 1387ثميني، نغمه ( •

 . تهران: مركز.يسم در اروپاسير رمانت ).1378جعفري جزي، مسعود ( •

 المصر.  مكتبةقاهره:  .بجماليون). 1942الحكيم، توفيق ( •

   . تهران: مرواريد.1. ج فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1371داد، سيما ( •
 . تهران: افراز.الفباي تئاتر). 1390دادور، نازنين ( •

   نا].. تهران: [بيپيگماليون ).1335ساعدي، غلامحسين ( •
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 كبير. . تهران: اميركتاب نمايش). 1365اري، خسرو (شهري •

. ترجمة قاسم هاي كلاسيك در تئاتر توفيق الحكيمسرچشمه). 1384عثمان، احمد ( •
   غريفي. تهران: سورة مهر.

الشركة جا]: . [بيالمصادر الكلاسيكيه لمسرح توفيق الحكيم). 1993( ---------  •
 .المصرية العالمية

 .العودة. بيروت: دارالادب المقارن). 1987غنيمي هلال، محمد ( •

  . ترجمة ابراهيم يونسي. تهران: قطره.نويسيهنر نمايشنامه). 1383گربانيه، برنارد ( •
اكبر عليزاد. تهران:  . ترجمة علينويسيراهنماي عملي نمايشنامه). 1388گرگ، نوئل ( •

 بيدگل.

. تهران: 2و  1. ترجمة احمد بهمنش. ج يونان و رومفرهنگ اساطير  ).1367گريمال، پير ( •
 كبير.  امير

 . بيرجند: قهستان.مباني نظري ادبيات تطبيقي). 1388محمدي، ابراهيم ( •

 . تهران: سخن. عناصر داستان). 1376ميرصادقي، جمال ( •

 . تهران: سخن.زاوية ديد در داستان.  )1391( ------------- •

. تهران: نويسينامة هنر داستانواژه). 1377صادقي ( رو ميمنت مي ------------  •
 كتاب مهناز.

 . تهران: سروش.شناسي رويكردهاي علمي به اسطوره). 1381واحددوست، مهوش ( •

اكبر عليزاد.  . ترجمة منصور براهيمي و عليكارگرداني نمايشنامه). 1382هاج، فرانسيس ( •
 ها (سمت). دانشگاه تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
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